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حيمِ  حْمنِ الرَّ هِ الرَّ  بِسْمِ اللَّ

لََةُ عَلى هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ الصَّ بِينَ  الْحَمْدُ لِلَّ يِّ هْلِ بَيْتِهِ الطَّ
َ
دٍ وَ عَلَى أ دِنَا مُحَمَّ  سَيِّ

 که قببلَ  مطبرش شبد در دو فصبل اوبلى و فصبل مقدماتىمباحث مربوط به فقه نظام عمران شهری بعد از 
فصل دوم تفسير نظام عمران  کليات نظام عمران شهری است وفصل اوّل  دوم، در دو بخش عرضه خواهد شد.

مباحثى اسبت کبه ببر  کلىاحکام سلبى و احکام ایجابى. این نظم  ؛شودبه دو بخش تقسيم مى کهشهری است 
 . خواهد رفتپيش بحث بندی مبنای این تقسيم

آن  کليباتاز ایبن کليبات اسبت. منظبور ل فقه نظام عمران شهری است که مرببوط ببه فصل او فعلىبحث 
 نظام شهری.  خاصهای احکامى است که مربوط به کلَن نظام شهر است نه بخش

. در فقه اسبلَمى اسبت شهر عرفى کلىان شهری مساحت نظام عمر کلياتحکم از احکام مربوط به  اولين
ای که بيان خواهبد ؟ از مجموع ادلّهکلى شهر وجود دارد یا خيراحت آیا در فقه اسلَمى پيشنهاد معيّنى برای مس

وقتبى دارد و معينى  حدومرز ،کندپيشنهاد مىو فقه اسلَمى که آن شهر متعارفى که اسلَم  شودشد استفاده مى
 قاعدتا  باید شهر دیگر شروع شود. پب شویم خارج شود که برای یک شهر واحد در نظر گرفته مى از مساحتى

به این معنا نيست که اگبر از ایبن مسباحت گیشبتيم  البتهبرای طراحى یک شهر باید این مساحت منظور شود. 
احکبام بلکبه  ،خيبرشبود؛ احکام مربوط به حدّ ترخّص شهری و احکام مربوط به ولَة مسافر ببار مى وقتآن

ى اختفبای جبدران و انان وقتبآنآن شهری است کبه فعبلَ  وجبود دارد کبه در  مربوط به ولَة مسافر مربوط به
ببه ایبن مسباحت  یعنى- طبق این معيار باشد کند. شهر چهترخّص شهری مى ودق خروج از حدّ  محقق شد،

نباید ببا هبم  مساحت شهر ربطى ندارد وباشد آن حکم مربوط به حدّ ترخّص ولَة مسافر به  تربزرگ یا -باشد
 د.نشواشتباه 

نظام شهری در فقه اسلَمى بسازید چگونه یک چنين شبهر های ملَکالآن بخواهيد این شهر را بر وفق  اگر
کنيد؟ چه مساحتى باید برای شهر واحد در نظر بگيرید که خارج از این مسباحت دیگبر نبایبد ببه را طراحى مى

رود، باید یک شهر دیگبری بکسى بخواهد به شهر دیگری و اگر ساختمان شهری در این شهر مجوز داده شود؟ 
نظافبت شبهر  و مبدیریتنظم شهری . مساحت شهر در کنترل فرهنگ شهر، ه شودساختبا معيارهای دیگری 

و چبه مسباحتى شود که شهر چه حد و حدودی باید داشبته هزار و یک مسئله بر این بار مى تأثير زیادی دارد و
ر خدمات مختلف به ایبن شبه هری باشد که خدمات فرهنگى، بهداشتى، آموزشى وشهر ش داشته باشد تا اینکه

کبه کجبا هرک  هبر ایبن شبهردر  نبایبد در آسایش زندگى کنند و برای مثال ه و مردم آنداعمال شدقيق  طوربه
 . بخواهد ساختمان بسازد و جلو رود



کنيم کبه قطبر یبک شبهری کبه در نظبام عمبران ، استفاده مبىای که بيان خواهد شدادلّه هسه مجموعما از 
طببق باید از سه مایل تجاوز کنبد. مایبل یبا ميبل ن ازهرجهتشود فقه اسلَمى در نظر گرفته مى مطابقشهری، 

ایم ميلبى کبه در ایم، گفتبههمين ميل متعارف است. در مباحث ولَة مسبافر هبم کبه بحبث کبرده تعبير روایت
ميبل  غيبرازاینن ميبل ایبيانگر این باشد که هيچ دليلى نداریم که همان ميل متعارف است و روایات آمده است 

شود. یک مقدار بيش از یک کيلومتر و نيم برای هر ميل. بنابراین متر برآورد مى 0011متعارف امروزی است که 
طراحى کنيم  وخواهيم تنظيم . شهری که مىاست اطراف هاز هر چهار طرف و از هم پنجقریب به قطر هر شهر 

شهر، حدود دو کيلومتر و مسافت بين این مرکز و بين حدود اید بمعيّن شد،  آنکه مرکزیت  به شکلى باشدباید 
بيبرون رفتبيم بایبد محدوده  شود و وقتى از اینمى ميلقطر کامل شهر سه  یعنى یک ميل و نصف که نيم باشد،
   شود.ی تعریف شود و آنجا مرز شهر دیگر مىشهر دیگر

چيبزی کبه  یعنبى شهر عرفى اسلَمى است کند؛مىاد که اسلَم پيشنه شهر عرفى یعنى شهر عرفىِ  منظور از
ضبابطه حبال شهر حساب کنند شهر نيسبت.  را که مردمشهری  داند وم بالجعل و الحکوم  شهر مىرا اسلَ آن

از ادلّبه اسبتفاده  شهر اسبت کبه ببر مبنبای سبه مجموعبه کلىاز ضوابط اسلَمى این شهر عرفى مساحت اوّل 
شهر باید به نحوی باشد که قطر شهر از هر سمت بيش از سه مایبل نباشبد. دليبل ببر  کلىکه مساحت  شودمى
 مدّعا سه مجموعه از روایات است. این

  :اوّل همجموع

وجبوب -ن و اینکه نمباز جمعبه دُ مُ و مصار روایاتى که دال است بر اختصاص وجوب تعيينى نماز جمعه به اَ 
شبود. یعنبى در قبرا و ها نمىرا و دهکبدهشبامل قُب و ن اسبتدُ مُبو مختص ببه امصبار  -آن وحتتعينى آن نه 

نمباز جمعبه اسبت.  ههمان وجوب تخييری با استحباب اقامب نماز جمعه وجوب تعيينى ندارد و هامها اقدهکده
 ست. مربوط به شهرهاو وجوب تعيينى نماز جمعه مربوط به مدن و امصار 

ببه حبرّ عباملى وم شبي  روایت اوّل روایتى است که مرح وارد شده است؛در این رابطه دو دليل یا دو روایت 
 کند: سند وحيح نقل مى

یْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ » دِ بْنِ یَحْيَى عَنْ طَلْحََ  بْنِ زَ دٍ عَنْ مُحَمَّ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ
َ
بِيهِ  بِإِسْنَادِهِ عَنْ أ

َ
  عَنْ عَلِب ٍّ عَنْ أ

  1«فِيهِ الْحُدُودُ  قَالَ: لََ جُمُعََ  إِلََّ فِ  مِصْرٍ تُقَامُ 

یعنبى شبهری کبه  ؛شبودشود که شهری باشد که در آن حدود جباری مىجمعه تنها در جایى برگزار مىنماز 
کبه  حباکم وجبود دارددر آن شبود، ای است که حبدّ در آن اجبرا مىمرکزیت حکومتى و مرکزیت اداری منطقه
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نایه از آن مرکزیت حضبور حباکم اسبت. سبند روایبت وبحيح ک« تُقَامُ فِيهِ الْحُدُودُ »کند. این حدود را اجرا مى
شبود و اباهرا  ایبن شهری که در آن حدود اقامبه مى« لََ جُمُعََ  إِلََّ فِ  مِصْرٍ » ؛است، دلَلت آن هم معلوم است

   1کند.مفهوم نمى هست یعنى افادووف قيدی ني« تُقَامُ فِيهِ الْحُدُودُ »ووف 

 : این استکند روایت دیگری که مرحوم شي  روایت مى

بِ  جَعْفَرٍ »
َ
حْمَدَ بْنِ یَحْيَى عَنْ أ

َ
دِ بْنِ أ بِيهِ  2بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّ

َ
ٍٍ عَبنْ جَعْفَبرٍ عَبنْ عَنْ أ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَبا

بِيهِ 
َ
هْلِ الْقُرَی جُمُعٌَ  وَ لََ خُرُوجٌ فِ   أ

َ
  7«الْعِيدَیْنِ قَالَ: لَيَْ  عَلَى أ

 روستاها واجب نيست که برای جمعه یا برای عيدین خارج شوند. چرا نسبت به عيدین خروج گفتبهاهل بر 
ا خروج در عيدین آمده است؟ به این علّت است کبه سبنّت در نمازهبای شده است؟ خروج در جمعه نيست، ام

ى سنّت این است که اگبر ببه حت ،به وحرا بروند وند وعيدین این است که مردم برای نماز عيد از شهر خارج ش
 نند. این سنّت در نمباز عيبدین اسبت؛زیر آسمان نماز بخوا وروی خاک وحرا هم رفتند فرشى با خود نبرند و 

: بر اهل قرا خروج برای عيدین واجبب نيسبت. فرمایدمىروایت  دارد.لیا در نماز عيدین خروج از شهر وجود 
هْلِ الْقُرَی جُمُعَ ٌ » واجب نيست؛ هاآنبر  رمود: جمعه همبعد هم ف

َ
 است. این موضع شاهد م« لَيَْ  عَلَى أ

های فقبه این از همبان اثرگبیاری و حمل بر تقيّه کردند شي  طوسىتبع این دو روایت را خيلى از فقها به 
کنبد؟ چبون چرا مرحوم شي  این دو روایت را حمل بر تقيّه مىاما  الشّي  بر تفکّر فقهى ما در طول تاری  است.

متعبار   حسن هسبتندو آن دو روایت هم از لحاظ سند وحيحه  کهدو روایت با این دو روایت شي   هبه عقيد
 :است محمّد بن مسلم هوحيحاز آن دو روایت . یکى هستند

دُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ » بدِ مُحَمَّ ِِ عَبنْ مُحَمَّ بْبنِ مُسْبلِمٍ عَبنْ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ وَفْوَانَ عَنِ الْعَبلََ

حَدِهِمَا
َ
لْتُهُ  أ

َ
نَاسٍ  عَنْ  قَالَ: سَأ

ُ
رْبَعا  إِنَا لَبمْ یَکُبنْ مَبنْ  فِ  أ

َ
ونَ أ ونَ الْجُمُعََ  جَمَاعَ   قَالَ نَعَمْ وَ یُصَلُّ یٍَ  هَلْ یُصَلُّ قَرْ

   4«یَخْطُبُ.

تواننبد نمباز جمعبه مىتواننبد نمباز جمعبه بخواننبد؟ حضبرت فرمبود: بلبه کند که مردم روستا مىسؤال مى
 وحيح ادا کنبد حاضبر طوربهنماز جمعه را  هکسى که بتواند خطبو اگر اگر خطيب نداشته باشند  بخوانند. البته
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روایبت معبار  ببا آن دو روایبت  شود ایبنىتوانند نماز اهر بخوانند یا باید نماز اهر بخوانند. گفته ممى ،نبود
هْلِ الْقُرَی جُمُعَ ٌ »آن روایت فرمود:  است؛

َ
کند که اهل گوید: سائل که سؤال مىاین روایت مىاما  1«لَيَْ  عَلَى أ

 توانند. توانند نماز جمعه بخوانند؟ حضرت فرمود: بله مىقریه مى

 : فضل بن عبد الملک است که چنين است هوحيحروایت دیگر 

بَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْن»
َ
بهِ  وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالََ  عَنْ أ بَا عَبْبدِ اللَّ

َ
یَقُبولُ إِنَا کَبانَ  عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ أ

رْبَعَ رَکَعَاتٍ فَإِنْ کَانَ 
َ
وُا الْجُمُعََ  أ یٍَ  وَلَّ مَبا جُعِلَبتْ  قَوْمٌ  فِ  قَرْ عُوا إِنَا کَانُوا خَمْبَ  نَفَبرٍ وَ إِنَّ لَهُمْ مَنْ یَخْطُبُ بِهِمْ جَمَّ

  2«رَکْعَتَيْنِ لِمَکَانِ الْخُطْبَتَيْنِ.

عُوا»اینجا در  عُبوا» .جمعه کنيد هیعنى باید اقام ؛امر است «جَمَّ در همبان « فَإِنْ کَانَ لَهُمْ مَنْ یَخْطُبُ لَهُمْ جَمَّ
رْبَعا  إِنَا لَمْ یَکُنْ مَنْ یَخْطُبُ » چنين بود:روایت قبلى 

َ
ونَ أ مبا مفهبوم شبرط را  مفهوم به شبرط اسبت. که «وَ یُصَلُّ

رْبَعبا  » شکل است:این به معنى آن  دانيم پ معتبر مى
َ
ونَ أ ونَ »بایبد بلکبه  «إِنَا وُجِدَ مَبنْ یَخْطُببُ لََ یُصَبلُّ یُصَبلُّ

   نماز جمعه است. ،مراد از دو رکعتکه باشد « جُمعَ   

سبت وب تعيينى نماز جمعه بر اهل قراد. وجناهور در وجوب تعيينى دارشود که این دو روایت پ  گفته مى
ست چه در قرا و چه در غير قرا. آن دو روایتى جاهمه« مَنْ یَخْطُبُ »شرط وجود «. مَنْ یَخْطُبُ »به شرط وجود 

هْلِ الْقُرَی جُمُعَ ٌ لَيَْ  »فرمودند: که مى
َ
 «لََ جُمُعَبَ  إِلََّ فِب  مِصْبرٍ : »چگونه با آن روایت اوّل کبه فرمبود «عَلَى أ

 . این دو دسته از روایات تعار  وجود دارد شود بينگفته مىشود؟ جمع مى

 جایى که تعادل ببين روایتبينیکى از وجوه حل تعار  این است که  چون تعار  است وم شي  فرمودمرح
کرد شرط مصریّت مىآید، یکى از وجوه ترجيح در باب تعار  مخالفت عامّه است و آن دو روایتى که پيش مى

یبا فقبه  آن روایات موافق ببا فقبه عامّبهچون  -شود نه در قراجمعه فقط در شهر اقامه مىنماز  فرمودیعنى مى-
. یکبى از موجّهبات بباب کنيم[قببول نمبى]آن را  بعضى از فقهای عامّه است، اینجا مقام، مقام تعار  اسبت

آن دو روایبت هبم سباقط  دانيم پب ن دو روایبت مقبدّم مبىرا بر آ هااینتعار  مخالفت با فقه عامّه است، ما 
ست و در قرا وجوب تعيينى نماز جمعه مخصوص شهرها وجوب تعيينى فرمودآن دو روایتى که مىلیا شود. مى

شبد. ایبن وجبه جمعبى یا قيد مصر از وجوب تعيينى ولَة الجمعه ساقط  د. پ  قيد شهرنشوساقط مى ندارد
 ند. اهکند و غالب فقهای ما هم همين مسلک را طى کرداست که مرحوم شي  طوسى بيان مى
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ولى به نظر ما این وجه جمع شي  درست نيست؛ چون این وجه جمع یعنى روایات مربوط به مرجّحات باب 
ر است، تعارضى که وجه جمع عرفى نداشته باشد. تعار  مستقر است، نبه مخصوص تعار  مستقو تعار  

یعنى عرف بين دو روایتبى کبه  تعار  بدوی اولَ  تعار  نيست؛ رد زیراتعار  بدوی که وجه جمع عرفى دا
بایبد متعبار  شبوند. مگبر مبا  هباخاص هها ببا همبعام ههم الَبيند و دارد تعار  نمىوجود تعار  بدوی 

د اعم مطلبق اسبت  ،گویيم اخصّ مطلقکنيم؛ مىزنيم، تقييد مىکه عام را به خاص تخصيص مى گویيمنمى مقيِّ
با هم تعار  مستقر ندارند بلکه با جمع عرفى اخصّ را بر اعم یا ببر  هااینشود و اینکه مطلق مى بر اعمِ  مقدم و

 کنيم. دانيم و عام را حمل بر خاص مىعام مقدّم مى

دانيم؟ کنيم؟ و چرا خاص را مقدّم بر عبام مبىآن چيست؟ یعنى چرا ما عام را حمل بر خاص مى هقاعدحال 
مفسّر ااهر اسبت. اگبر دو دليبل داشبتيم، لسبان  ى که هميشه ااهر مقدم ووجه جمع عرف ۀبر مبنای این قاعد

آن اخبف و اضبعف  توانست مفسّر یک دليل دیگری باشد که اهبوریک دليل ااهر و اقوای اهور هم بود و مى
است، آن روایت دارای اهور اقوا، مفسّر روایات دارای اهور اضعف است. ما بر مبنای تقدیم ااهر بر ااهر یبا 

 کنيم. بگویيد تقدیم نص بر ااهر که ملَک آن هم همان تقدیم ااهر بر ااهر است، ما بين روایتين جمع مى

سَ بِبَيْعِ الْعَیِرَةِ »با  1«عَیِرَةَ سُحْتٌ ثَمَنُ الْ »آن انصاری در ابتدای مکاسب مرحوم شي  
ْ
با همبين مبنبا را « لََ بَأ

شبود. کنيم و جمع حاوبل مىدیگری حمل مى نصااهر هر یک را بر که کند. اینجا دو روایت داریم جمع مى
ا نتيجبه رروایبت دیگبر ایبن  یتتفسير ااهر هر یک به ااهر هدیگری یا نتيج نصحمل ااهر هر یک بر  هنتيج
نمباز جمعبه در قبرا ثاببت  وبحت اوبل شود اماجمعه مخصوص به امصار مى که وجوب تعيينى نمازدهد مى

جمعبه را در قبرا ببر امبر  هامر به اقامب« یَجْمَعُونَ »یا « نَعَم»فرماید: کنيم روایاتى را که مىیعنى حمل مى است؛
ببا رجحبان. حبدّ دلَلبت  مشروعيتکنيم منتها حمل مى مشروعيتترجيحى، بر استحباب، بر دلَلت بر اول 

گویيم این حدّ دلَلت وجوبى چون حدّ اهور این روایت است، با آن نبص یعنى مى ؛بریموجوبى آن را از بين مى
هْبلِ »گوید: ؛ آن روایتى که مى«لََ جُمُعََ  إِلََّ فِ  مِصْرٍ » گویدشود. آن نصى که مىالغاِ مى

َ
 الْقُبرَی  لَبيَْ  عَلَبى أ

هْبلِ الْقُبرَی  »گوید این نص در عدم وجوب تعيينى است. این روایتى که مى «جُمُعَ ٌ 
َ
اهبور در وجبوب  «یُجَمِعُ أ

داریم. نص آن را نگه مبىو  پ  دست از اهور برداشته .جمعه است هى نص در اول جواز اقامتعيينى دارد، ول
ای پيدا قرا بدون وجوب تعيينى است که اگر خطيبى در قریهجمعه در  هجمعه و رجحان اقام هجواز اقام؛ نتيجه

 وحتىوحيح است و رجحان هم دارد؛ چون گفتيم اینجا  هاآنجمعه کنند و جمعه از  هتوانند اقامشد اینجا مى
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جواز ببه معنبای اباحبه همراه با رجحان است، باید در محل خود ثابت شد که اینجا  وحتکه نماز جمعه دارد 
 .  نيستمعقول 

عُوا» گفبت آنجا که مى .است مشروعيتو  وحتا نص در اول ام دارد،جمعه  هاهور در وجوب اقام« جَمَّ
دارد. از اهبور لَ مصبر در نفبى  وبحتآن نص در عدم وجوب است و اهور در نفى « لََ جُمُعََ  إِلََّ فِ  مِصْرٍ »

عُوا»گفت: داریم به نفع روایاتى که مىدست برمى وحت جمعبه در  هاقام مشروعيتو  وحته نص در ک« جَمَّ
عُوا»فرمود: قرا مى هقرا است و از اهور این روایتى که دربار که اهور در وجبوب تعيينبى دارد ببه نفبع آن « جَمَّ

که نص در عدم وجبوب تعيينبى ببود. بنبابراین « لََ جُمُعََ  إِلََّ فِ  مِصْرٍ »فرماید: داریم که مىروایتى دست برمى
داریم به نفع آن نص بر عدم وجوب تعيينى از آن دست برمى .شوددر وجوب تعيينى برداشته مى« عُواجَمَّ »اهور 

 آمده بود. « لََ جُمُعََ  إِلََّ فِ  مِصْرٍ »که در روایت 

 هست. این مفباد مجموعبب تعيينى مختص به امصار و شهرهاوجو :از روایات این شد هاین دست هنتيج پ 
سباحتى اسبت مساحت یک شبهر مکه  شوده مىاز این سه مجموعه استفاداست. استناد م اوّل از روایات مورد

 که قطر آن سه ميل باشد.

 :دوم همجموع

دانبد کبه کند و مجباز نمىکمتر از سه مایل را ممنوع مى هدو نماز جمعه در فاول های است که اقاممجموعه
 متر اقامه شوند. -0011کمتر از پنج کيلومتر یعنى  هیعنى در فاول-کمتر از سه مایل  هدو نماز جمعه در فاول

 ع هم بوده اسبت وگوید: این ميلى که امروز ميل است، همان ميلى است که در زمان شارمى اوال  عدم نقل
حتمبا  ميبل در زمبان شبارع چيبز گویيم ميل همين ميل است و دليلبى نبداریم کبه لیا مى ؛دليلى بر نقل نداریم

اوبال  عبدم نقلبى کبه مبا در این ميل متعارف امروزی شده است.  بعد عو  شده است ودیگری بوده است و 
اوبال  عبدم نقبل را ا ب قهقرایى را قبول نبداریم، امباستصحاما  آید.مىکنيم، اینجا هم معانى الفاظ جاری مى

فقها یبک های عبارتشود و لیا ميل همين است. در بعضى از قبول داریم. این اوال  عدم نقل اینجا جاری مى
ه ميبل همبين حق این است ک ی بيش از این معيّن کرد، ولىتفسيرهایى برای ميل شده است که ميل را تا حدود

 شود.متر مى 0011که نتيجتا  سه ميل  ميل متعارف امروزی باشد

هبيچ اشبکالى هبم از لحباظ سبند  و اسبت محمّد بن مسلم است، روایت هم وبحيحه هروایت اوّل وحيح
   ندارد.

هِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُ » بِيهِ عَن عَبْدِ اللَّ
َ
دُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِ ِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أ دِ بْنِ مُسْلِمٍ مُحَمَّ حَمَّ

بِ  جَعْفَرٍ 
َ
  قَال عَنْ أ

َ
مْيَالٍ یَعْنِ  لََ تَکُونُ جُمُعٌَ  إِلََّ فِيمَا بَيْنَبهُ وَ بَبيْنَ ثَلََثَبِ  أ

َ
مْيَبالٍ وَ یَکُونُ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ ثَلََثَُ  أ



مْيَ 
َ
ِِ وَ لَيَْ  تَکُونُ جُمُعٌَ  إِلََّ بِخُطْبٍَ  قَالَ فَإِنَا کَانَ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ فِ  الْجُمُعَِ  ثَلََثَُ  أ بعَ هَبؤُلََ نْ یُجَمِّ

َ
سَ أ

ْ
الٍ فَبلََ بَبأ

 ِِ عَ هَؤُلََ   1«یُجَمِّ

اگبر کمتبر ببود  امبا جمعه برگبزار شبودنماز لى ندارد که دو جمعه سه ميل و بيشتر بود اشکا نماز اگر بين دو
دیگبر  هوبحيحمطلب در روایت دیگر هم آمده است؛ این شود. اقامه جمعه نماز یک باید  و تنها شوددیگر نمى

 چنين است: -منتها با دو لفظ که شاید هم هر دو یک وحيحه باشند-محمّد بن مسلم 

یدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيب» حْمَدَ بْنِ یَحْيَى عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِ
َ
دِ بْنِ أ دِ عَبنْ جَمِيبلٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّ

دِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ  بِ  جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّ
َ
تَجِبُ الْجُمُعَُ  عَلَى مَنْ کَانَ مِنْهَا عَلَى فَرْسَخَيْنِ وَ مَعْنَى نَلِكَ إِنَا کَانَ : قَال أ

ِِ  إِمَامٌ عَادِلٌ  عَ هَؤُلََ ِِ وَ یُجَمِّ عَ هَؤُلََ نْ یُجَمِّ
َ
سَ أ

ْ
مْيَالٍ فَلََ بَأ

َ
ه ببه اینجبا البتب .2«وَ قَالَ إِنَا کَانَ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ ثَلََثَُ  أ

مْيَالٍ » :کهشود مطلب مى همفهوم افاد هواسط
َ
 .«لََ یَجوز إنا لَم یَکُن بَينَهُم ثَلََثَُ  أ

اول ایبن معنبا برداشبت  هکنيم؟ با توجّه به اینکه در مجموعای مىکنار هم چه استفاده در هاز این دو مجموع
ببالوجوب التعيينبى در  هآن نمباز جمعب ،نماز جمعبه محلشود نه در روستا. نماز جمعه در شهر برپا مى شد که

سبوم  هشهر است. بعد هم گفتند بين یک نماز جمعه با نماز جمعه دیگر باید کمتر از سه مایل نباشد. از مجموع
ایبن سبه مطلبب را کنبار هبم د. شما کنيم که در هر شهری هم بيش از یک نماز جمعه نباید باشهم استفاده مى

بين یک نمباز جمعبه و نمباز دوم: نماز جمعه باید در شهر برگزار شود، « لََ جُمُعََ  إِلََّ فِ  مِصْرٍ » اول:بگیارید؛ 
در هر شهر نباید بيشتر از یک نماز جمعه برگزار شود. این سه مطلبب سوم: دیگر هم باید سه مایل باشد،  هجمع

شود قطر یک شبهر بایبد سبه مایبل باشبد، چبون پ  معلوم مى .آیدبگیارید این نتيجه به دست مىرا کنار هم 
ه ببا آن البتب .ماز جمعه بعدی بایبد سبه مایبل باشبداین نماز جمعه تا ن هفاولوقتى قطر یک شهر سه مایل شد 

شهر امکان دسترسى برابر ببه مردم یک  برای باشد که جایىکه مرکز نماز جمعه باید در  بيان شدای که قبلَ  نکته
ببين نمباز  هیعنى نماز جمعه در وسط شهر باشد. اگر بنا باشد نماز جمعه در وسط شهر باشبد، فاوبل آن باشد،

بنبابراین در هر شهری یک نماز جمعه هم بيشتر اقامه نشود.  دیگر هم باید سه مایل باشد و هجمعه و نماز جمع
هر هر سه مایل بيشتر نباشد، اگر سه مایل شد، چون نماز جمعه وسبط شبگيریم اینکه باید قطر یک شمى نتيجه

یبد تبا شبهر دیگبر فاوبله نبادیگبر طبرف  ف، یک مایل و نيم هم بيشتر ازطر است یعنى یک مایل و نيم از یک
 شهر دوم باید شروع شود.  بعدازآن داشته باشد و

 وولى الله على محمد و آله و سلم
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